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بھ ریاست موتمن الملک مجلس ، ١٣٠٢جوزای  ٢١روز شنبھ،   
 
 
 

دولت اشاره کردم، امروز یکی از مواد خاطر آقایان و تذکار ماسبق اینکھ بنده در استیضاح در وقت پروگرام محض استحضار مدرس: 
 یک اموری را اشاره کردم. بر حسبپروگرام دولت حفظ روابط حسنھ با دول متحابھ بود. در آنجا، اگر آقایان بھ خاطر داشتھ باشند، 

سوابقی کھ نسبت بھ حال حضرت آقا١ داشتم، منتھا مسئلھ این بود کھ در موقع آن خودمان را بھ ممتنع معرفی کردیم وعرض کردم کھ 
بھ حال انکار یا حال اثبات، یک مدت گذشت. قریب سھ ماه کھ بھ حال امتناع باقی خواھیم ماند. تا عملیات ایشان در آتیھ ھستیم منتظر 

من  از وضعیات جزییھ، بلکھ از ھمان وضعیات کلیھ. جزییات مسایل راگذشت. دیدیم وضعیات، تصوری کھ سابق بھ حال آقا داشتیم، نھ 
خره سھ ماه از عمر کابینھ گذشت و دیدیم وضعیات قسمی است کھ قابل تحمل نیست. بنابراین، ما حالا ھیچ مذاکره نمی کنم و بالا

در صدد تشکیل اکثریت بر آمدیم. نمایندگان   
ھای سابق، سابقھ نداشتھ بعضی مطالب دیگر در دوره البتھ می دانید وضعیت اکثریت و اقلیت این دوره، یک نحوه خاص است کھ مثل 

بھ ھر تریاق، تبریاق! ھی ما اکثریت درست کردیم، ھی آقایان اقلیت کردند. دادیم، ھی آقایان اقلیت کردند. ھی ما اکثریت تشکیل  است.
لی از و خواستار شدیم کھ بھ مقتضای اص واخر باز بھ کمک خودمان و رفقا اکثریتی تشکیل دادیمابالاخره موفق شدند، تا در  حال

در خارج و در خدمت آقای . در این مسئلھ چند روز مذاکرات جریان داشت. أصول قانون اساسی، دولت برود. آقایان قبول نفرمودند
مذاکره شد. رییس   

نمایندگان، شخص شاید خود حتی اینکھ گفتند میل ما این بود کھ بھ مقتضای آن اصل، آقا استعفا دھند. و خیلی شایق بودیم کھ قبول کنند. 
ھمھ باشد، آن را ھم قبول نکردند تا بالاخره استیضاح را دیگری را منظور نظر داشتھ باشند، کھ بعد از رفتن آقا، طرف رضایت 

بھ استیضاح. چرا؟ بھ جھت اینکھ بھ استیضاح منحصر کردند، من شخصا مھما امکن میل نداشتم پیشنھاد و رفتن دولت حاضره را 
بھ عقیده  ،کھ وضعیات استیضاح در مجلس منحصر بھ یک امور خیلی در مجلس شده است، آقایان ھمھ اطلاع دارنداستیضاحاتی کھ 

مور کوچکی از بین برد، آنچھ بنده ھمیشھ منظور ادولتی را بھ یک بوده است، مانند آرد و غیره. من عقیده نداشتم کھ یک کوچک  ،من
قصور است نھ تقصیر. و آقا  می دانم مالنسبت بھ آقا، این بود کھ ایشان را از جھت سیاست خارجی پاک دانستھ و  ،نظر داشتم

بھ آن نسبت بھ شخص آقا کھ قصور دارند در حفظ مناسبات حسنھ کھ در اول پروگرام خودشان استیضاح من ھم در رویھ ای است 
بر این کابینھ ده نفر رییس الوزرا سر کار آمده اند و  تا لاحق ، بر این کابینھ.سابقت از من عقیده ام تفاوت نکرده اساشاره کرده بودند. 

حوال آقایان تحصیل کرده ام و باز عرض می کنم ادر این پایتخت. و بھ قدر استعداد خودم اطلاعاتی از  ،بیش از پنجاه وزیر من دیده ام
کرده ام و می کنم نسبت بھ آقای مستوفی الممالک قصور است نھ تقصیر، و حالا عرض می کنم. کھ آنچھ استیضاح   

و یا غرور بعضی دول، جامعھ ھای دیگری بھ خیال ترقی خود افتادند. ات دنیا در اثر کھنھ شدن و عقب افتادن در قرون اخیره، وضعی
در اروپا در قرون اخیره، در صد و پنجاه سال قبل و بالخصوص  افتادند و یا از تجدد، بھ خیال ترقی خود یا از ھوشیاری یا احتیاج

بخورند. وضعیات دنیا ھمیشھ این مقتضیات را داشتھ. یک دولتھایی وجود پیدا کرد کھ در صدد برآمدند دولت ھای کوچک دنیا را 
ھستند. دولی ھستند اعقل. دولی یک دول مختلف قسمت بزرگش مقارن با ما و در زمان اجداد و پدران ما واقع شدند. البتھ معلوم است 

، و در صدد برآمدند دولتھا بھ رویھ عقل، در مقام بلع دولتھای کوچک برآمدنددول اغنی دارند، غنی دارد. بعضی از دول ھستند عاقل. 
قوی شدند. و یک دولی ضعیف کم  بعضی کھ عاقل بودند لقمھ ای درشت برداشتھ، کمبلع نمایند. را کوچک نمایند. قوی شده، سایرین را 

شما ملتفت بتلی کرد بھ یک دولت بزرگ ھمسایھ. آن وقت بعضی از سلاطین ما را م ،دنیا، موقعیت جغرافیایی ایرانشدند. وضعیت 
یت مقتضیات ما، مقتضی وضع. البتھ شدند. مثل شاید مرحوم ناصرالدین شاه ملتفت شد کھ ما ھمجوار شده ایم با دو دولت بزرگ دنیا

مگر اقتضای تعرض و حملھ ندارد. ر این زمان، ما ددیانت با این دول عبارت از سلم و صلح است. سیاسی ما، مقتضی دیانت ما 
مگر اینکھ معترض ما بشوند. وقتی کھ معترض ما  وضعیات اقتصادی و جغرافیایی ما اقتضا دارد کھ سلم باشیممعترض بھ ما بشوند. 

و میسور در حدود دیانت و نیات خود در رفع ضرر در آید. شدند، البتھ ھر ضعیفی باید بھ قدر   
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اعقل و عاقل را بھ نحو مسالمت و ھمین قسم  مراقب بودند کھ این دو دولت قوی و بزرگھمیشھ دولت ھای ما، در طرز سابق و حالیھ 
وقات دولتی کمتر، اھم سال ھا آنھا گذراندند. بعضی  و با آنھا مشی کردند و بھ ھمین قسمحسنھ محفوظ بوده محفوظ بدارند. کھ روابط 

مور کلیھ. عمرھایی بھ این ترتیب گذراندند تا ادر وقات غیر مسامح اوقات مسامح در جزییات، بعضی ا، بعضی بعضی اوقات زیادتر
بھ حکومت ملی و تمام ملت مبدل و یک ملتی بیدار شد. طرز حکومت از حکومت یک نفری و فردی  انقلاب ایران رسید.زمان ما یعنی 

این دولت ھا بھ قدر قوه ی خود، در این مسئلھ ھشیار بودند کھ ھم مراقب بیابان خشک و ھم مسمی بھ اسم دولت مشروطھ شده، البتھ 
ز اینکھ دنیا بعد اقوی بودند، شدند. البتھ معلوم است  دو دولت بزرگکھ  ،نی مراقب دو ھمسایھ ی خودمانیعدریای تر بودند. مراقب 

و این مسئلھ تولید  در وقتی کھ لقمھ ھا کم شدنظریاتی داشتند. خصوصا تولید چنین دولی را کرد، بالطبیعھ آن دول بزرگ ھم با یکدیگر 
. در ایران بود تا جنگ عمومی. جنگ عمومی کھ میان دول بزرگ بر پا شداین مسئلھ و این حالت در تمام دنیا و ھمچنین  ابت کرد.رق

در  افزوده شد، ما ماندیم و ھمسایھ ی یک طرفی. تنھا! عظمت بعضی از آنھا از آن حالت عظمت تنزل کردند، بر یعنی بعضی از آنھا،
  و در طرز لاحق، میان این دو دوست زندگی کردیم.رژیم سابق 

و بعضی از می گذاشتیم، اگر مانعی میان ما اسم یعنی اگر حایلی میان ما و بحرین اتفاق می افتاد و از باب عدم وسیلھ و نبودن کشتی 
بھ قصور مامورین حمل می کردیم. لیکن بعد از اینکھ یک نفر از ھمسایھ ھا در نتیجھ جنگ  ،از سمت شمال ملوکات اتفاق می افتاد

یا مادر یا دایھ ھمسایھ دوست و یا اینکھ دوست نما ، آن اقوا شد و دیگری قوی، ما مانده ایم و یک و دیگری طاھر عمومی اطھر شد
مھربانتر از مادر. گرفتار داخلھ و فقر و فلاکت داخلھ و یک طرفی بودن ھمسایھ، ما را کشید بھ قرارداد ١  یعنی انحصار ایران بھ یک 

و آنھا  د را ببیند رفتار می کند. طرف نداشتھ باشد، بھ ھر شکل صلاح خونفر دولت ھمسایھ، البتھ معلوم است، رقیب بعد از آنکھ 
خلاصی پیدا شد. . البتھ ھر کس در مقام و صلاح خود. باری، بھ توفیق خداوند و بیداری ملت ایران از چنگ قرارداد مقصر نیستند  

سفید یا ھمھ رنگ، باز ھم ، مثل کابینھ آقا سید ضیاء الدین کھ اسمش را می گذارند سیاه یا حتی آنھا بھ وسایل مختلفھ ھم کھ متوسل شدند
کھ آن اثاری کھ از ھمسایھ ی  اساس سیاست را بر این گذاردندتا اینکھ مجلس تشکیل گشت. قبل از تشکیل مجلس بعضی نمایندگان نشد. 

شکیل و موافق این سیاست، خواه ناخواه دولتی تاین مجلس در تحت این مرام، مانده است، موفق شوند کھ آن آثار را محو نمایند. جنوبی 
اگر نمی توانی شما را بھ خیر و ما را بھ سلامت. مشھد جای بسم الله. ووانی کاری بکنی آن دولت گفتھ شد کھ اگر می تتشکیل شد. بھ 

یکی از نمایندگان بودند و تشریف داشتند،  ھم کھبالاخره با مساعدت مجلس و آقایان نمایندگان و خود آقای مستوفی الممالک خوبی است. 
، از قبیل پلیس جنوب، قشون جنوب، و مستشار و غیره، بھ حمدالله موفقیت پیدا شد کھ آن آثار و خرده ریزھای قرارداد کھ باقی مانده بود

 تعالی رفت و قطع شد. 
برخی نمایندگان: صحیح است.-  
کھ این دوره کاری نشده، ولی البتھ ما بقدر قوه و می گفتند از رفقا چند روز قبل ھمھ آقایان تشریف داشتند. اگرچھ بعضی مدرس: -

، بھ یک دولت ضعیف فقیر بدون اینکھ خلاف بعد از آنکھ اشکالھایی از یک ھمسایھ بی رقیب فراھم شده بودقدرت خود کار کردیم. 
، یعنی ھمان نحو کھ روابط حسن بود، با دولت انگلیس، ھمان نحو باقی است و باقی خواھد بود. مع ذالک، روابط حسنھ بھ جا بیاورد

اثری از آن آثار یک ھمسایھ در اینجا نباشد.صلاح مملکت ما این بود کھ   
برخی نمایندگان: صحیح است.-  
ود. موفق شدیم آثار قرارداد را بحمدالله تعالی محو کنیم. و ھیچ جا وارد شموفق ھم شدیم. بدون اینکھ ھیچ زحمتی بھ ھیچ کس مدرس: -

مثل قانون استخدام، ماھا با یک فراغت بالی بھ کمک آقایان و رفقا و عموم نمایندگان مشغول شدیم بھ یک لوایح قانونی، پس از آن، 
مجلس گذشت کھ بنده ناخوش بودم. ھمین قدر  قانون نفت خوشبختانھ یا بدبختانھ، در وقتی درقانون ممیزی، و از جملھ قانون نفت. این 

و ما در چند دقیقھ گذراندیم. بنده عرض کردم کھ خوب بود چند ساعت می  قانونی آمدحاج شیخ اسدالله آمدند منزل و گفتند کھ چنین آقای 
. خیال کردم کھ یک انگشت کردمبعد کھ بیدار شدیم، ھوشیار شدیم، سوء ظن پیدا گذراندید، و قدری بیشتر مطالعھ و فکر می کردید. 

لذا انحصار استاندارد را تبدیل کردیم. کوچکی، از ھمان کسی کھ میل ندارم در کارھای ما دخالت داشتھ باشد، در این کار داخل است. 
عمومیت دادیم. برای اینکھ این فکر (یعنی شاید یکی از ھمسایگان در این کار ربط داشتھ باشد) نباشد، معاملھ را از دنیای کھنھ انداختیم 

بھ دنیای نو.٢  مستخدمی را کھ از دنیای کھنھ می آوریم. قرار گذاشتیم از دنیای نو بیاوریم. و بھ فراغت بال موفقیت پیدا کردیم. اینکھ 
منشاء سیاست تمام ملت ایران و عموم نمایندگان در این عقیده موافق ھستند. زیرا سر منشا اش یکی است. عرض می کنم و یقین دارم 

 ما دیانت است.
برخی نمایندگان: صحیح است.-  
ھمین مذاکره را با ، مادامی کھ متعرض ما نشده اند. ھر کس متعرض ما بشود، متعرض او خواھیم شد. مدرس: ما با تمام دنیا دوستیم-

ما وارد سرحد ایران شود، قدرت داشتھ باشیم او را با تیر می زنیم. گفتم اگر کسی بدون اجازه مرحوم صدر اعظم شھید عثمانی کردم. 
دست می کنیم ببینیم ختنھ بعد کھ گلولھ خورد و زمین خورد، کلاھی باشد، خواه عمامھ ای باشد، خواه شاپو بر سر داشتھ باشد. خواه 

 کرده است یا نھ.
خنده ی حضار-  

سیاست ما عین ر ختنھ نکرده بود او را دفن می کنیم. دیانت ما عین سیاست ما است و بر او نماز می خوانیم. و اگاگر ختنھ کرده بود   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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و ھمین طور ھم دستور داده شده است. دیانت ماست. ما با ھمھ دوستیم  
م عقیده و ھم و با رفقای خودمان کھ ھتا کابینھ ی مستوفی الممالک آمد. من با اخلاصی کھ داشتم بھ آقا این وضعیات، با این حال گذشتھ، 
تمام ست نھ در کبری. و ھیچ گونھ نزاعی در کبری نداریم. ما فیل نداریم، پشھ ھم نداریم. در صغری اسیاست بودیم و ھستیم، و نزاع ما 

بھ آقای مستوفی الممالک، و می دانستم کھ آقای مستوفی بحمدالله تعالی، با آن سابقھ ای کھ داشتیم ما دارای یک سیاست ھستیم. 
بعضی استعداد منع است، بعضی استعداد سکوت. این دو نمره استعداد البتھ استعدادھا مختلف است. استعدادشان استعداد منع نیست. 

اما آن مھاجرت ھم مھاجرت ھم در کابینھ ی آقا واقع شد. و من ھم یکی از مھاجرین بودم. وان جنگ عمومی، ادر مھاجرت، در است. 
کھ در  ولی من عقیده دارماین ھا قصور است. تا حال ھم ایشان را مقصر نمی دانیم. مقصر ھم آقا نبود. صلاح مملکت نبوده. معذالک، 

اینجا تشریف دارند و البتھ ھمھ مردم خوبی ھستند. البتھ نسبت بھ کابینھ ی آقا کھ این زمانھ نسبت بھ سیاست خارجھ قصور مضر است. 
کھ بعضی از را ھم معترض نمی شوم، ولی اینجا، لابدم معترض بشوم، این عملیاتی ھم کرده اند کھ بعضی خوب و بعضی بد است. 

و وزیری نیست کھ در این مجلس ام. ھیچ رییس الوزرا رییس الوزرا دیده  ٩بنده تقریبا  شاید توقعاتی باشد. سندروزنامھ ھا می نوی
. باری، این تقاضایی از کسی نکرده و نمی کنم و ھیچتخانھ ندارم. ریک کاغذ در ھیچ وزابگوید مدرس یک تقاضایی از من کرده است. 

و رفت سر مطلب.حرف ھا را باید گذاشت   
بعد از  مخصوص ذخیره کرد. باری،و عقیده دارم کھ ھر کدام را باید برای موقع تمام رجال مملکت را می شناسم. در ھر صورت بنده 

مذاکره کردم، عرض کردم کھ روابط حسنھ مختلف است. ، در موقع مطرح بودن پروگرام ایشان کھ آنکھ آقا قبول کار کردند  
بھ ھمین دلیل ھم بود کھ ما در مقابل رقیب خود عقل شجاعی بود. رژیم قدیم روس رفت. خوب ھم شد رفت. یک عاقل متھوری بود 

ا کند. دبزرگ شود و اسم پیحالا باید  باری، آن رژیم تبدیل شد بھ یک وضعیاتی کھ ھنوز اسمش را بلد نیستم. ھمیشھ در زحمت بودیم. 
 و باید مراقب باشیم کھ نفع ما از بین نرود.ی دیگر حسنھ است، بھ آن ھمسایھ نمی دانم، باید وضعیات سیاست ما ھمان قسم کھ نسبت 

آن ھمسایھ ھم باید مراقب باشیم کھ روابط حسنھ و ضرر آنھا بھ ما نرسد.  نسبت بھ  
برخی نمایندگان: صحیح است.-  
ھمسایھ وضعیات غیر متناسب داشتھ  ،اگر در ھمسایگی شخص مبدل بھ یک اساسی بشود. طبیعی است این انقلاب اللهتا انشا مدرس:-

مبادا خدای نکرده صدمھ ای از آن ھمسایھ متوجھ او بشود.  کھ شب و روز بیدار باشد و متوجھ باشد کھباشد، تکلیف آن شخص است 
می گویم. من وضعیات اگرچھ خیلی دوست داشتم کھ این مطلب در غیاب وزیر جنگ گفتھ شود، ولی حالا کھ ھستند و باید گفتھ شود 

قوه نظامی ما نبود، زحمات ما خیلی زیاد می شد. بعضی نواحی ایران را در این دو ماھھ طوری دیدم کھ اگر این   
برخی نمایندگان: صحیح است.-   
پیش بینی و آقای مستوفی الممالک را صاحب استعداد منع ندیدم. این لحاظ در اول مطرح شدن پروگرام این مسئلھ را  من بھ مدرس:-

تمام بھ تقاضای رای اعتماد بکنید، آن روز کھ تشریف آوردند و من عرض و تقاضا کردم کھ مناسب است  احتیاط و حوصلھ کردم.
آنچھ ما از او احتراز می  ، باز متاسفانھ پیش آمدباز بدبختانھ یک وضعیاتی در بعضی نقاط ایران پیش آمد کھ جھت این سیاست بود.

ما خودمان صاحب خانھ ھستیم. بھ چھ ھر چھ ما گفتیم آقایان باز رجال انگلیس نشستند گفتند مامورین روسیھ باید از اینجا بروند. کردیم. 
ھند و و ایران را بھ چھ مناسبت در ردیف  فغانستان بروند.اھند و روس، از ایران، ید مامورین سیاسی مناسبت شما می نشینید و می گوی

و  آید یطبیعی است، یک جریانی پیش ماین ھا از قصور دولت است. و برای این است کھ قوه منع دولت کم است.  فغانستان می آورید.ا
با کمال دوستی، پلیس جنوب رفت لذا منتھی بھ این می شود. من بھ قدری کھ از دومی می ترسم، از اولی نمی ترسم. قوه منع ھم نسیت. 

باز بعضی بردند، با کمال دوستی. بعضی آتش زدند، با کمال دوستی. بعضی بردند. تفنگ و فشنگشان را اسب ھایشان را فروختند، 
 قصور و عدم منع نیست. 

، بعضی صورت مظنھ، بعضی صورت شک داشتھ باشد. بعضی صورت قطعشدیم،  داخل ھ شاید، اگر در جزییاتبھ بعضی اقدامات ک
کھ صلاح و فساد خودمان را می  ت بھ این اقدامات پروتست نمی کند، ما بھ ھمھ عالم پروتست می کنیم. می گوییم ما را بگذاریداگر دول

  یم.دان
من مناسب نمی بینم کھ دولت ھا دوست ھای آقایان تصور نمی کنم از عرایض من ملالت پیدا نمایند. با وجود اینکھ ھوا مساعد نیست، 

اگر خوبم، اگر بد، تو برو خود را باش. خصوصی پیدا کنند. یکی تعریف ما را بکند و یکی ندامت ما را.   
برخی نمایندگان: صحیح است.-  
خود، تعریف مرا بکند. من اگر خوبم برای خوبم، ھیچ دوست ندارم ھیچ دولتی، چھ در اینجا و چھ در مرکز با ھمھ کھ من  مدرس:- 

یک سال است قرارداد تجارتی می بندیم. در صورتی کھ ما در مور را بھ مسامحھ بگذرانید. اتا اینکھ خودم و اگر بد، برای خودم ھستم. 
از تمام در ھمان حال با روس ھا معاھده بستیم. ارھا را فرستادیم عقب کار خودشان، پلیس جنوب را منحل کردیم، مستشعین اینکھ 

کھ عین وظیفھ ی دینی ما است. من بنا بھ وظیفھ ی سیاسی خود، معاھده بستیم کھ عمل کرده باشیم دولت ھا زودتر روس را شناختیم. 
فظ حقوق و سیاست خوبند و ھر کدام در موقع خود، حا ما بکند. ھمھرجال دوست ندارم کھ یکی از این دولت ھا اظھار تمایل بھ یکی از 

و باید توازن عدمی را نسبت بھ ھمھ مراعات کرد، نھ  مور ما بکند می ترسمامن از ھر دولتی کھ بخواھد دخالت در مملکت ما ھستند. 
باید عملیاتی کھ سبب بشود بر ر باید احتیاط کرد. یعنی شما برای خودتان و و ما ھم برای خودمان. ولیکن از تمایل زیادتتوازن وجودی. 

باید با کمال ھوشیاری یک مأمور دولت دیگری از ایران تغییر کند، از یک چنین عملیاتی اینکھ دولتی، مثل دولت انگلیس، بگوید 
 جلوگیری شود. 

قبل از این، تقاضای رای اعتماد یا بایستی آقا و چنانچھ اطلاع دارم کھ در این مواد، قصور و مسامحھ می شود.  عرضم این استبنده 
بھ ھمین واسطھ ھم من از اول مطلبم ھمین بود و  کھ خود من حس کرده ام، خودشان حس نکرده باشند.کرده باشند یا اینکھ این عیب را 

 بود کھ استیضاح دادم. 
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احسنت! احسنت!برخی نمایندگان: -  
 
 

 نطق مشھور مستوفی
 

برای صحت عمل و بھ کوچکترین خدمات ملی و مملکت مشروطھ بنده افتخار و اشتیاق داشتھ و دارم، نظر بھ اینکھ با اینکھ مستوفی: -
مخصوصا از چند سال قبل بھ این طرف چندان مشتری ھای زیادی نمی بینم، ھمیشھ اجرای قانون و پاکدامنی و بی طرفی صرف، 

اگر حضور مجلس بوده، بر و ھیچ وقت اصرار در دخول خدمات نداشتم. و ھر وقت داخل در خدمت شده ام،  دوری از خدمت کرده ام
اراده ی ملت و امر بھ امر اعلیحضرت شھریاری بوده، و اگر در غیاب مجلس بوده باز بر حسب یک اندازه ای حسب تمایل مجلس، 

وسایل برنیامدم مصدر کار بشوم و ھیچ وقت اصرار چینی و برانگیختن اکید اعلیحضرت بوده است. و ھیچ وقت، بھ اصرار و اسباب 
داشتھ اند ھمیشھ مشاھده فرموده اند کھ تشریف نداشتھ و ندارم. و در سایر مواقع ھم آقایانی بھ دخالت در کار، بھ عللی کھ عرض کردم، 

، فورا کناره گیری نموده و ھیچ وقت لیحضرتدر دوره ھای گذشتھ یا از طرف اعکھ بھ مجرد حس یک بی میلی ھا از طرف مجلس 
ده ام. و اشتیاق الملک، ھمکار من، بیان کردند. والا من عوض نش ءقامت ھمان بود کھ آقای ذکااستقامت نمی کردم. این مرتبھ علل است

والا کمال افتخار را بھ کوچکترین خدمات دارم. ن علل ندارم. ابھ کار ھم بھ ھم  
 و الملک بیان کردند و خیلی تشکر می کنم کھ پس از اینکھ آقایان استیضاح فرمودند ءبود کھ آقای ذکاھمان جھات استقامت من 

بنده قبول حاضرین استماع کردند، کھ بالاخره خیانتی، خطایی نسبت بھ دولت وارد نیامده و قصوری را ھم کھ آقای مدرس فرمودند 
وظایف خود نکرده است و آنچھ توانستھ ام و کھ کابینھ ی بنده قصوری در  ندارم و تصدیق نمی کنم. و با کمال جرأت عرض می کنم

انجام بوده است. و خود بیانات آقای مدرس ھم نشان می ھد کھ حقیقتا یک اعتراض ممکن بوده است انجام داده ام. و یا اینکھ در شرف 
و فقط یک قدری بی لطف بودند. واردی نداشتھ   

ارم.مدرس: بنده کمال اخلاص را د-  
و راجع بھ سیاست خارجی ھم آن کھ فرمودند نفرمودند. کھ در عین بی لطفی بیش از چیزی ارم دمستوفی: و بنده ھم کمال تشکر را -

یک فرمایشی ھم آقای مدرس فرمودند راجع بھ قضایای گذشتھ و ایام مھاجرت کھ در آنجا ھم قدری بی الملک گفتند.  ءبود کھ آقای ذکا
آنجا ھم پیش وجدان خودم، خود را مقصر نمی دانم و تصور می کنم آنچھ من کرده ام عین در و نسبت قصور بھ من دادند. لطفی نموده 

کھ تقاضا کنم یک و چون کاملا بھ نظامات مجلس آشنا نیستم نمی دانم این حق ممکن است داده شود یا خیر، صلاح مملکت بوده است. 
حقایق بوده است عرض کنم و معلوم شود دولت خبط و خیانتی نکرده ون راجع بھ آن قسمت، آنچھ کمیسیونی تشکیل شود و در آن کمیسی

 است. 
و اشتیاق حفظ اصولی کھ آقای ذکا الملک اشاره کردند بھ عمل آمد، من ھیچ اصراری بھ ماندن ندارم. حالا کھ مطلب کاملا روشن شد و 

کھ مخالفت آقایان مخالفین بی لطفی بوده است. کھ از این دولت بدشان می آمده ھم ندارم، با اینکھ تا یک اندازه ھم بھ آقایان معلوم شد 
 است. 

برخی نمایندگان: این طور نیست. -  
و متاسفانھ و پیشرفتی ندارد.  ، چنداناشخاص امثال من أصلا دخالتشان در امورمی دانم وضعیات امروزه طوری است مستوفی: -

نھ می گیرم، نھ من ھایی ھم بدھند. آجیل بدبختانھ در این مملکت ھم اشخاصی می خواھند کھ داخل کار بشوند و آجیل ھایی ھم بگیرند. 
کھ شاید بھ عقیده بعضی ایام بره کشی فرض شود بھ اشخاصی کھ این ایام غیبت مجلس را ھم اصراری ھم بھ ماندن ندارم. و و می دھم. 

خدمت اعلیحضرت  روم از اینجا ھم می گذارم و میو نمی تواند ھضم کند. و معده من ھم خراب است و اشتھا دارند واگذار می کنم. 
، برای حفظ احترام اکثریت، استعفای خودم را تقدیم می کنم. ھمایونی  

 
 


